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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
است كه  ینبه ون توجه نشده است ا یفو رد یهكه در موضوع قاف یاز نکات یکی و هدف: ینهزم

شاعر در انواع مختلف  یابا هم دارد و و یچه تفاوت یمختلف ادب یدر هانرها یفو رد یهكاربرد قاف

ون نمر داشته  یبه تفاوت نوع ادب یفو رد یه( در اسرتفاده از قاف یمیو تعل ییغنا ی،)حماسر یادب

خواجه  یارا شرررعارو مع یراز یسچون المعجم شرررمس ق ی. ادرچره وررار مهم  یرخ یرا اسرررت 

 یتعلوم حائز اهم ینحوزه به عنوان وغازدران ا ینورار برجسته در ا یگرو د یطوسر  یرالدیننصر 

 یو كاربرد ونها در نوع ادب یفرد یه،قاف یانمهم م جورار به رابط ینكردام از ا  یچهسرررتنرد امرا ه  

 ۀبهعنوان ابزار سررازند یفو رد یهورار همواره بر قاف ینا ۀاشرراره نکرده اند و تمركز عمد یخاصررّ

 جعاشقان جاز دو منموم یتب4674 یسجو مقا یلتحل ی،پژوهش به بررس ینبوده اسرت. ا  یقیموسر 

 ینپرداخته است. هدف ا یفو رد یهدر بحث قاف یژهو من یژنب جبا داسرتان عاشقان  ینو رام یسو

 یو حماسرر ییو كاربرد ونها در هانر غنا یفو رد یهدو شرراعر با قاف ینرفتار ا نپژوهش نشرران داد

 است.

و  یاست كه به شکل كتابخانه ا یلیو تحل یفیپژوهش، توص یندر ا یقروش تحق روش مطالعه:

 است. یرفتهمطالب صورت پا یو طبقه بند یبردار یشمنابع، ف جبا مطالع

به شررناخت درسررت و   یبه لحاظ نحو یتسرراختمان ب در یفو رد یهقاف یژۀو یگاهجا ها: یافته

 عناصر اررداار ینا یبررسو با  یرساندم یاری یتحو ت دونادون شرعر فارس  ی ون در تار یلتحل

شاعر در نوع و سبک  یساز یتب یوۀو شر  یاتاب یلدر تحل یارزشرمند  یجبه نتا یتوانم یت،در ب

 .یافتدست  اش¬یادب

دو داستان عاشقانه نشان  ینا یاتاب یفهایها و رد یهپژوهش با استخراج قاف یندر ا :یریگ یجهنت

نحو  یاسم یفهایو رد یهبا استفاده از قاف یاسعد دردان ینبرخلاف فخرالد یكه فردوس یمداد

 یتعاشقانه را روا یو ادرچه داستان یکنددور م یاركاملاً عامدانه از نحو مع یتهارا در ب یشخو

در  یشودزبان خارج نم یرطبیعیو نحو غ یقسمت از ارر خود، از هانر حماس یچاما در ه یکندم

 است. زبان وفادار یعیبه نحو طب ی،فعل یها یهاز قاف یشترب ۀبا استفاد یكه در مقابل، دردان یحال
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the points that has not been paid attention 
to in the subject of rhyme and line is what is the difference between the use of rhyme 
and line in different literary genres and whether the poet in different literary types 
(epic, lyrical and didactic) uses Has he commented on the difference in its literary 
type from the rhyme and the line or not? Although important works such as al-
Mujajm Shams Qais Razi and al-Khawaja Nasir al-Din Tusi's poetry standards and 
other prominent works in this field are important as the initiators of these sciences, 
none of these works have mentioned the important relationship between rhyme, 
row and their use in a specific literary type. and the main focus of these works has 
always been on rhyme and line as a means of creating music. This research has 
investigated, analyzed and compared 1279 verses from the two love poems of Weiss 
and Ramin with the love story of Bijan and Manijeh in the discussion of rhyme and 
line. The purpose of this research is to show the behavior of these two poets with 
rhyme and line and their use in lyrical and epic genres. 
METHODOLOGY: The research method in this study is descriptive and analytical, 
which was done in a library form by studying sources, taking notes and classifying 
the materials. 
FINDINGS: The special place of rhyme and line in the structure of verse helps to 
understand and analyze it in the history of various developments of Persian poetry, 
and by examining these influential elements in verse, we can get valuable results in 
the analysis of verses and the poet's style of verse making. He achieved in his type 
and literary style. 
CONCLUSION: In this research, by extracting the rhymes and rows of verses of these 
two love stories, we showed that Ferdowsi, unlike Fakhruddin Asad Gorgani, uses 
rhymes and nominal rows in his verses, and deliberately moves his syntax away from 
standard syntax, and although a story He narrates a romance, but in no part of his 
work, he does not leave the epic genre and the unnatural language, while on the 
other hand, Gorgani is loyal to the natural language by using more current rhymes. 
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 مقدمه

 قافیه

قافیه یکی از اركان مهم شعر فارسی و همراه همیشگی ون است كه محققان همواره به نقش كلیدی ون در القا 

نگ ز»اند. قافیه در شعر فارسی به قول نیما معنا و انتقال حس شاعر و دیگر كاركردهای ون در شعر، توجه داشته

(. علم قافیه اولین بار در زبان عربی به وجود 15: ی4395)یوشیج، « استخوان استودم بیقافیه مطلب و شعر بی

 ند.اومد و نخستین كتابهایی كه در زمینج قافیه نوشته شده به زبان عربی است كه بعدها به زبان فارسی ترجمه شده

(. 494)المعجم، ی« باشد وورد ادرچه موزونقافیت را شعر به شمار نمیسخن بی»شمس قیس رازی در جایی 

دهندۀ توجه او به قافیه صرفاً بعنوان ابزاری برای وفرینش شعر است، نگاهی كه بیشتر پژوهشگران كه این نگاه نشان

ه نمر برسد كحوزۀ قافیه نیز ون را دنبال میکنند، حتی شاعری همچون نیما كه در نگاه نخست ممکن است به 

به »وورد. وزن و قافیه را شعر به حساب نمیض سنتی پایبند نیست، شعر بیچندان به قواعد و چارچوبهای عرو

وزن و قافیه شعرِ قدیمیهاست. ظاهراً برخلاف عکس، من سعی میکنم به شعرِ فارسی وزن و قافیه بدهم. شعرِ بی

ک مصراع یا یزیرا یک  -از حیث وزن-وید. اما به نمر من شعر در یک مصراع یا یک بیت ناقص است ون به نمر می

بیت نمیتواند وزنِ طبیعیِ كلمه را تولید كند. وزن، كه طنین و وهنگِ یک مطلبِ معیّن است، در بین مطالبِ یک 

طور جمعی و بوید. این است كه باید مصراعها و ابیات دستهموضوع، فق  به توس  ورمونی )هماهنگی( به دست می

(. همانطور كه ملاحمه شد این نگاه نیز برومده از همان 453: ی4349)طاهباز، « مشترک وزن را تولید كنند

 دیدداه سنتی از قافیه است كه ون را در ایجاد موسیقی شعر، عنصری تأریرداار میداند.

در قوافی، اولی چنان باشد كه شاعر تعیین »شمس قیس در جایی دیگر قافیه را مقدم بر معنی دانسته و میگوید: 

 «را بردان الحاق كند و بر ون بندد تا متمکّن وید و هیچکس را تغییر ون ممکن نگردد ون مقردّم دارد، پس معنی  

عد ها را بنویسد و ب(. میتوان از این سخن دریافت كه شاعر در نوشتن شعر میبایست ابتدا قافیه114)المعجم، ی

 ، كلمات قبل از خود را احضارها هستند كه مضامین را میسازندها مضامین را خلق كند. این قافیهبا توجه به قافیه

است كه ما بنا داریم در این پژوهش به ون  هاییها هسرتند. این مطلب یکی از فرضریه  كنندۀ ونمیکنند و تعیین

و شاید یکی از روایتهای ساختگی در نحها تأریرداار است. دست یابیم كه تركیب نحوی شعر تا چه اندازه در قافیه

(. 644: ی4353اشرد كه در شرح بوستان خزائلی نیز به ون اشاره شده است )خزائلی، ای بقافیه حکایتی افسرانه 

میگویند شبی سعدی »ای بیش نیسرت اما از اصرلیترین اهداف پژوهش حاضرر میباشد.    این روایت درچه افسرانه 

ه شما تا بام شریرازی فردوسری را به خواب میبیند و از راه تفاخر به استاد توس میگوید كه بیتی حماسی سروده  

عرضره كنم و این بیت را میخواند: خدا كشرتی ونجا كه خواهد برد/ ادر ناخدا جامه بر تن درد. فردوسی لبخندی   

زد و دفت: ادر من بودم بیت را به این شررکل میسرررودم: برد كشررتی ونجا كه خواهد خدای/ ادر جامه بر تن دَرَد 

 ها و به كار بردن ون بعنواناستفاده از اسم در محل قافیه همین داستان نشانگر این است كه فردوسی با«. ناخدای

قافیه، لحنی حماسری را در مقابل لحن پندومیز و تعلیمی سرعدی به كار برده است و با تغییرات زبانی در شعر و   

شرروع مصراع با فعل كه یکی از تکنیکهای حماسی شدن لحن است با تأكید بر كنش، فضای حماسی را در شعر  

 ند.میگسترا

الاكر هم دیدیم قافیج بیت سعدی فعلی است اما در بیت فردوسی با قافیه اسمی روبرو همانطور كه در ابیات فوق

هسرتیم و شراید بتوان دفت همین اسرتفاده از اسم بعنوان قافیه یکی از د یل حماسی شدن سبک در شاهنامه    

د میکنند. دلیل اهمیت قافیه اسرررمی تغییر اسرررت، زیرا قافیج اسرررمی و فعلی دو نوع تركیب نحوی متفاوت ایجا
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تركیب نحوی قبل از ون در مقابل قافیج فعلی است. به عبارت دیگر هر داه اسم بعنوان قافیه قرار میگیرد به جملج 

 پیش از خودش ورایشی میدهد كه این ورایش با قافیج فعلی كاملاً متفاوت است. 

 «تشخّصی میداند كه قافیه به كلمات خایّ هر شعر میبخشد»در  محمدرضا شفیعی كدكنی یکی از نقشهای قافیه را

كدكنی قافیه صرفاً در خدمت (. همانطور كه مشاهده میشود از دیدداه شفیعی46: ی4346كدكنی، )شفیعی

در شعر شاعران هنرمند، ونها كه یا از راه تجربه »موسیقی بیت نیست، بلکه صاحب تشخّص و امتیاز در شعر است. 

یم اند ادر دقت كنیم خواهوق سلیم خود و یا از رهگار مطالعه در ورار ناقدان به تأریر هنری قافیه توجّه داشتهو یا ذ

بندی مصراعها و ابیات به خدمت دمارده میشود، نگاه دید كه اینان به قافیه بعنوان یک كلمج ساده كه برای پایان

از كلماتی انتخاب كنند كه در شعر تشخّص و امتیازی دارند و  اند كه قافیه رااند بلکه همواره میکوشیدهنمیکرده

 ( 76: ی4346كدكنی، )شفیعی« یک كلمج ساده نیستند

انی ترین لغت را از لحاظ زبدزینی برای قافیه همواره ونقدر حائز اهمیت بود كه شاعران تلاش میکردند برجستهواهه 

من همیشه لغت برجسته و مشخص را در وخر بیت »ی میگوید: و معنایی در جایگاه قافیه قرار دهند. مایاكوفسک

ای های برایش پیدا میکنم، نتیجه این میشود كه قافیهجای میدهم و به هر زحمت و شکل و ترتیبی كه باشد قافیه

 (.76: 4344)مایاكوفسکی به نقل از شفیعی كدكنی، « من همیشه غیرمعمولیند

فزاید و افاً به قافیه بعنوان عنصری نگاه میکنند كه بر موسیقی كلام میبا این وجود هستند پژوهشگرانی كه صر

باید دانست كه قافیه تنها برای زیبایی شعر به كار نمیرود. »بجز این، هیچ كاركردی را برای ون متصوّر نیستند. 

مم و مؤرر است و نافزاید و در دوشنوازی ون این عنصر موسیقایی وهنگ شعر را تکمیل میکند و به زیبایی ون می

(. و به همین دلیل قافیه 46-43: ی4344)وحیدیان، « سامانی به شعر میبخشد و اجزای ون را متناسب مینماید

گین انگیز را سنبه یاری نغمج حروف، قافیه و ردیف ای بسا كه وزنی تند و طرب»را در شعر القاكنندۀ وزن میداند. 

زان بینابین كه نه چندان تند و ضربی است و نه چندان سنگین و ملایم، انگیز كند. این مسئله بویژه در اوو غم

( و شاید همین موضوع و تکرار اصوات در قافیه، یکی از وظایف مهم ون 74: ی4344)وحیدیان، « صورت میگیرد.

 باشد. 

د به قافیه بای درچه همان پژوهشگران قافیه را در خدمت موسیقی میدانند اما درنهایت به این موضوع معترفند كه

شک نیست كه قافیه وقتی زیبا و باارزش است كه بدون تکلفّ »معنا یاری رساند و مفاهیم شعر را اسیر خود نکند. 

قافیه، قافیه را چنان به كار دیرد كه مزاحم معنی های همباشد و شاعر با قدرت و مهارت خود و تسلطش بر واهه

عری پردازی است، نه شعر. شا ادر معنی و مفهوم شعر فدای قافیه شود، قافیهنشود. قافیه باید مطیع و رام باشد، زیر

، وورند، شعر حقیقی نیستدار، معانی را به وجود میهای قافیهكه مفاهیمش اسیر قافیه است و به عبارت دیگر، واهه

 (. 43، ی4344)وحیدیان، « بلکه نمم است
ویند و اساس سخن در شعر فارسی بر ون نهاده شمار میمل مهم به از ونجا كه قافیه و ردیف در شعر فارسی از عوا

های پارتی و مشترک دو داستان بیژن و منیژه و ویس و رامین، در این مقاله برونیم به شده است و به دلیل ریشه

رامین و بیت از منمومج غنایی ویس و  4674مقایسج تفاوتها و شباهتهای رفتار شاعر در كاربرد ردیف و قافیه در 

 ها و ردیفهای این دورو ابتدا قافیهداستان عاشقانج بیژن و منیژه از شاهنامج فردوسی بپردازیم. در پژوهش پیشِ

 ایم.بندی ونها از منمرهای مختلف پرداختهمنمومه و نوع ون بصورت جدادانه نوشته شده و سپس  به دسته

 مسئلۀ پژوهش
ا هقافیه در ساخته شدن هانر تأریری دارد و میتوان هانرها را به قافیه این تحقیق تلاش میکند تا نشان دهد ویا
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)ویس و رامین( در مقابل ارری حماسی )شاهنامج  متصل كرد؟ در كاربرد قافیه بین یک منمومج غنایی صرف

دیف ر ای در ون شکل میگیرد تفاوتی وجود دارد؟ ویا این تفاوت در كاربردفردوسی( كه داهی داستانهای عاشقانه

نیز احساس میشود؟ با توجه به اینکه شاهنامه در هانر حماسی و ویس و رامین در هانر غنایی سروده شده است؛ 

 شیوۀ كاربرد قافیه و ردیف در این دو ارر چه تفاوتها یا شباهتهایی با هم دارد؟

 

 پیشینۀ پژوهش

كه بیشتر ونها به این دو عنصر بعنوان عوامل دربارۀ ردیف و قافیه در شعر فارسی، پژوهشهای فراوانی صورت درفته 

اند، اما از مهمترین كتابهایی كه به بحث قافیه و ردیف در شعر فارسی پرداخته، ساخت موسیقی در شعر پرداخته

های مختلف ایجاد موسیقی و عواملی میپردازد كه موجب موسیقی شعر شفیعی كدكنی است. این ارر مهم به شیوه

 شعر میشود.تقویت موسیقی در 

اند، اما هیچکدام از ونها بطور درچه چند ارر پژوهشی به مقایسج دو منمومج بیژن و منیژه و ویس و رامین پرداخته

مستقیم به موضوع موردبررسی ما مربوب نمیشود. ما در این بخش وراری را بصورت اجمالی بررسی خواهیم كرد 

ای با عنوان بیژن و منیژه و ویس و ند. جلال خالقی مطلق در مقالهاكه به مقایسج این دو ارر به هر نحوی پرداخته

شناسی به چاش رسیده است، ضمن در نشریج ایران 4344ای بر ادبیات پارتی و ساسانی( كه در سال رامین )مقدمه

بررسی  بهبررسی این دو داستان به خاستگاه مشترک ونها میپردازد. او در این مقاله ضمن بیان چکیدۀ دو داستان، 

شباهتهای ونها پرداخته است و در پایان، انواع و قالبهای ادبیات دورۀ ساسانی را براساس شاهنامه و دیگر متون 

 بازماندۀ پهلوی بررسی میکند.

ین دو ا« خسرو و شیرین و اسکندرنامج نمامی»زهرا پارساپور در كتاب مقایسج زبان حماسی و غنایی: با تکیه بر 

ماسی و غنایی را از دیدداه تشبیه و استعاره، خیال، مجاز، كنایه، دستور و صنایع ادبی با هم نوع ادبی یعنی ح

مقایسه میکند. نکتج قابل توجه در ارر پارساپور بررسی نحو پنجاه بیت از این دو منمومه و مقایسج ونها با هم 

 میباشد.

مطالعه اولین دیدار در ادبیات فارسی: بیژن و منیژه، ویس و رامین، لیلی و »ای با عنوان نردس هوشمند در مقاله

رر در نشریج قلم به چاش رسیده است به واكاوی این دیدارها و این صحنه در سه ا 4397كه در سال « مجنون

ته دیری از روش هان روسه پرداخمتعلق به ادبیات فارسی یعنی بیژن و منیژه، ویس و رامین، لیلی و مجنون با الهام

های زمانی و مکانی، سپس عناصر پویای داستان كه شامل تأریردااری، است. او در این پژوهش، نخست نشانه

 ون وابسته است را بررسی كرده است. تبادل پیام و با خره وصال است و زنجیرۀ نقل داستان به 

ای داستان بیژن و منیژۀ فردوسی با ویس و بررسی مقایسه»نامج كارشناسی ارشد سهراب حقیقی با عنوان پایان

نوشته شده نیز به بررسی این دو منمومه پرداخته است. این پژوهش در  4345كه در سال « رامین اسعد دردانی

ف و مبانی نمری و بررسی ساختار، محتوا، شباهتها، تفاوتها، ویژدیهای زبانی، ابعاد سه فصل، شامل كلیّات، تعاری

اخلاقی و غنایی داستان بیژن و منیژۀ فردوسی و ویس و رامین اسعد دردانی و مقایسج ون دو با هم تدوین شده 

ود تا چه اندازه است و هدف از مقایسج دو منمومه نشان دادن یک زمینج واحد اجتماعی میباشد تا مشخّص ش

 ویس و رامین از شاهنامه تأریر پایرفته است. البته این پژوهش نیز، به مبحث قافیه و ردیف ورود نکرده است.

 «مقایسج بیژن و منیژه فردوسی با منمومج غنایی ویس و رامین»ای با عنوان در مقالهنورالدین بازدیر و ولی بیرانوند 

در همایش ملی ادبیات غنایی شركت داده شده است ضمن بررسی شباهتها و تفاوتهای این دو ارر  45كه در سال 

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F663896&type=0&id=692783
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F663896&type=0&id=692783
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F663896&type=0&id=692783
https://elmnet.ir/author/%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF
https://elmnet.ir/author/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F520946%2F&type=0&id=20533572
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F520946%2F&type=0&id=20533572
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ست و درنهایت با بیان اینکه ای حا ت و عواطف دو دلداده در این دو داستان پرداخته ابه شیوۀ تحلیلی و مقایسه

افتد خیلی سطحی و زوددار است اما در داستان دردیری و جنگی در میانه داستان اتفاق می ادر در ویس و رامین

های نبرد و دردیری مفصل ذكر میشود و درنهایت به این نتیجه رسیده است كه عشق در بیژن و منیژه صحنه

های حماسی محوریت دارند و همه چیز حول محور ونهاست. همانطور كه های غنایی و حماسه در منمومهمنمومه

مشاهده میشود بیشتر پژوهشهایی كه در این قسمت به ونها اشاره شد، این دو ارر را صرفاً از جنبج غنایی ون مورد 

 بیشترین چیزی اند و هیچکدام از ونها به بحث قافیه و مقایسج ون در این دو ارر نپرداخته است.مطالعه قرار داده

برده برای پژوهشگر حائز اهمیت است بررسی محتوایی غنا و حماسه در كه در بررسی این ورار در پژوهشهای نام

 این ورار است.

 

 بحث و بررسی

 بیژن و منیژه و ویس و رامین
نیان دورۀ اشکاای میتوان شخصیت او را به لحاظ تاریخی تا بیژن، یکی از پهلوانان شاهنامه است كه به دمان عده

سمت با حاف ق-شکنی دردین دست كم برای بخشی از رمانس بیژن و پیمان»دنبال كرد. كویاجی معتقد است: 

« رانمه»بنیادی تاریخی وجود دارد. از لحاظ تاریخی پیوندی میان دودمانهای پارتی  -مربوب به افراسیاب و رستم

: 4399)كویاجی، « خوانده شده باشد« منیژه»دان مونز، وجود داشته و طبیعی است كه دختری از خان« مونز»و 

ماندۀ اساطیر دوران عتیق دانست كه نمایندۀ (. از نمرداه اساطیری، این داستان را باید یکی از ورار باقی434ی

ای شدۀ اسطورهاین داستان، شکل ددردون»سا رِ پیش از مهاجرت اجداد وریایی به سرزمین ایران است. جامعج زن

ست كه اصلاً كردار كیهانی الهه و بغ بانویی را بازمیگوید كه پهلوانان بزرگ خود را میبرد و در چاه زندانی میکرد... ا

ای كه اصلاً كردار اندک این بنمایه بنابر تأریر روایات تاریخی به پهلوانان ایران و توران انتساب یافته، اسطورهاندک

دختر افراسیاب بدل شده است كه بیژن د ور و نوجوان را « منیژه»به افسانج كیهانی و ایزدینج زنی اساطیری بوده 

 (647: ی4374)واحددوست، « میدزدد

ویس و رامین از داستانهای روزدار اشکانیان است كه متن ون به پهلوی بوده و فخرالدین اسعد دردانی ون را در 

اوایل قرن هفتم داستانی مشهور و موردعلاقج مردم تا »به نمم دروورده است. دفته شده:  114و136میان سالهای 

(. 699: 4: ج4399)صفا، « اندبوده و سرمشق شاعرانی قرار میگرفته كه دست به سرودن داستانهای عاشقانه میزده

مجمل »متعلق به دورۀ اشکانی است درچه مؤلّف « ویس و رامین»وید ونچنان كه از زمینج جغرافیایی داستان برمی

ون را به عصر شاپور اول پسر اردشیر بابکان مؤسس سلسلج ساسانی نسبت میدهد )مجمل التواری ، « التواری 

این قصّه باید پیش از عهد ساسانی و در اواخر عهد اشکانی پیدا شده »اله صفا معتقد است كه: (. اما ذبیح41ی

 (.664: 4: ج4399)صفا، « باشد، زیرا ورار تمدّن دورۀ اشکانی و ملوک الطوایفی در ون وشکار است

این دو  های مشترکچیزی كه بین داستان بیژن و منیژه و ویس و رامین پیوند تنگاتنگی برقرار كرده است ریشه

نه تنها داستان بیژن و منیژه، بلکه تعداد دیگری از داستانهای »داستان و چند داستان دیگر در شاهنامه است. 

شاهنامه نیز دارای اصل پارتیند، منتها از منشأهای مختلف. چون حکومت پارتها كه حدود پانصد سال بر سرزمین 

ق  دارای یک مركزیت واحد نبودند، بلکه به تیولهای چندی تقسیم پهناوری حکومت كردند، برخلاف ساسانیان ف

مستقل دارای میشد كه در برابر حکومت مركزی از نوعی استقلال داخلی برخوردار بودند. این حکومتهای نیمه

 رسوم و فرهنگ و ادبیاتی ویژه خود بودند. بررسی ویس و رامین و داستانهای شاهنامه و دیگر ورار حماسی فارسی

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F520946%2F&type=0&id=20533572
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ه در اند. یکی تیول دردان و مرو كنشان میدهد كه بویژه دو تا از تیولهای پارتی از نمر ادبی اهمیت بیشتری داشته

میلادی( بود و دیگری تیول سیستان كه بر طبق شاهنامه در دست  34-54دست خاندان دودرز )دودرز دوم 

 (694: ی4344)خالقی مطلق، « خاندان زال بود

دو داستان و پیوندهایی كه میان ونهاست همواره مورد توجه پژوهشگران قرار درفته است.  خاستگاه پارتی این

نخستین بار نولدكه بدرستی دریافت كه داستان بیژن و منیژه از جمله داستانهایی است كه خاستگاه پارتی دارد. »

ف همگان است، نشان داد كه ای كه معروشناس فقید و دیمیر مینورسکی در مقالهنزدیک پنجاه سال قبل ایران

ورد وداستان عشقی ویس و رامین یک داستان پارتی است. از میان د یلی كه مینورسکی برای اربات نمریج خود می

تشکیل شده و منیک همان منیژه « ان»و حرف نسبت « منیک»یکی نیز این است كه منیکان لقب موبد شاه از 

 (673: ی4344)خالقی مطلق، « نروایان پارتی در ناحیج مرو بودندای از فرمازن بیژن اشکانی است كه شاخه

ه اند اما میتوان بدرچه هیچگاه پژوهشگران زبان فارسی به امکانات زبانی در حوزۀ ردیف و قافیه توجهی نداشته

کها و بتری داشت. بررسی قافیه در ستأریر خاستگاه یک ارر بر زبان و مشخصاً قافیه و ردیف ون ارر، نگاه ویژه

ها و خاستگاه مشتركی دارند، میتواند نقش مهمی در نشان دادن هانرهای مختلف شعر فارسی كه اتفاقاً ریشه

 تحوّ ت زبانی و ووایی ون ارر داشته باشد.

ای دارد قافیه در شاهنامج فردوسی موضوع مهمی است كه فردوسی در سراسر متن حماسی خود به ون توجه ویژه

قافیه در شاهنامه تنها تکرار »شدۀ ون، به شعر حماسی خود استواری بخشیده است. ت و مهندسیو با كاربرد درس

بیهودۀ صامتها و مصوتهای هماهنگ نیست، بلکه فردوسی با به كار بردن ون صورت و قالب شعر حماسی خود را 

)شفیعی كدكنی، « وید.انجام و استحکام میبخشد و در جای خود نیز از ون در القای معنی و مفهوم سود میج

 ( 344-399: ی 4346

 

 های بیژن و منیژه و ویس و رامین قافیه و جایگاه آن در منظومه
از ونجا كه نوع ادبی با مصوتّهای موجود در قافیه ارتباب دارد، در باب بررسی قافیه در شعر، حضور مصوتها در 

 دكتر شفیعی به این خصوصیت»سخن خواهد رفت. كلمات قافیه یکی از نکاتی است كه در این پژوهش درمورد ون 

زبان عربی كه كلمات همواره دارای اعراب هستند و با مصوت ختم میشوند توجه كرده و ون را موجب كمال 

موسیقی قافیه در شعر عربی دانسته است. این خصوصیت موجب میشود كه خواننده هنگام تغنیّ و زمزمه صدا را 

 (434: ی4346كدكنی،  )شفیعی« براحتی امتداد دهد

بیت نخست دو داستان بیژن و منیژه و ویس ورامین نشان میدهد  4674كاررفته در بررسی صامتها و مصوتهای به

های داستان بیژن و منیژه استفاده كرده است صدویک مصوت است كه كه تعداد مصوتهایی كه فردوسی در قافیه

كاررفته وت كوتاه است. در داستان ویس و رامین تعداد مصوتهای بهویک مصاز این تعداد هشتاد مصوت بلند و بیست

 79مصوت بلند و  639بیت نخست این منمومه سیصدوپانزده مصوت است كه از این تعداد  4674های در قافیه

 مصوت كوتاه است.
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 بیت از دو منظومه( 3216)صامت و مصوّتهای  -3نمودار 

 
هایی كه در نمر غنایی میرسند، اما تعداد قافیهدو منمومج موردپژوهش به  همانطور كه مشاهده میشود درچه هر

بیت موردبررسی ما با مصوت به پایان میرسد، در داستان ویس و رامین سه برابر بیژن و منیژه است؛ این  4674

ت با یک بی هنگامی كه»در حالی است كه تعداد مصوتهای بلند این منمومه نیز چند برابر بیژن و منیژه است. 

مصوت بلند ختم میشود خواننده میتواند صدا را متناسب با وهنگ شعر امتداد دهد و صوت به شکل نرمتری پخش 

: 4393)پارساپور، « میگردد، در حالیکه در بعضی از صامتها )مرل صامتهای انفجاری( صدا یکباره قطع میشود

 (.614ی

 به شکل زیر است. كاررفته در دو داستانفراوانی مصوتهای بلند به

 
 های دو منظومه()انواع مصّوتهای بلند در قافیه -3جدول

 مصوت او مصوت ای مصوت و تعداد ابیات داستان

 5 64 54 4674 بیژن و منیژه

 34 494 64 4674 ویس و رامین

 

« الف اطلاق»اند ها ومدهست كه در داستان بیژن و منیژه بیشتر الفها كه در پایان قافیهالبته ذكر این نکته ضروری ا

میباشند كه فردوسی ونها را در این داستان بیش از قسمتهای دیگر شاهنامه به كار برده است با این كاربرد بیشتر 

مصوتها در منمومج ویس و رامین نسبت به شاهنامه شاید به دلیل نوع ادبی غنا و نرمتر ادا شدن كلمات در ون 

وسیقی حماسی باید نرمتر، رساتر و ملایمتر باشد. صدای زیر و ت موسیقی كه موسیقی غنایی نسبت به م»باشد. 

در مجالس نرم نواخته میشوند و حاصل از تکرار واجها، میتواند با محتوای شعر متناسب باشد. درنتیجه وواهای 

اهای نسبت به ووانفجاری میتوانند در شعر غنایی كاربرد داشته باشند تا در حماسه. از سویی وواهای سایشی كه 

 (.659: ی4393)پارساپور، « انسدادی رساتر و نرمتر هستند، متناسب شعر غنایی هستند

 های )ماه وهجای قافیه در شاهنامه كه ارری حماسی است بیشتر با الگوی )صامت + مصوت + صامت( است. قافیه

و باغ( و... از الگوی فوق پیروی میکنند و در دار و هوشیار(، )شاه و سپاه(، )چراغ پیشگاه(، ) هورد و درد(، )پرده
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تعداد ابیات مصوت ها مصوتهای کوتاه مصوت های بلند
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زاری(، )توانی و زنددانی(، )روی و مینوی( های )بنده و زنده(، )صحرا و تماشا(، )باری و  لهمقابل این الگو قافیه

و... در ویس و رامین كه در هانر ادبی غنا سروده شده است جایگاهی ندارد. در بررسی صد بیت ابتدایی این دو 

( میباشند. الگوی CVCمه تعداد هشتادوپنج قافیه از بیژن و منیژه و هفتادونه قافیه از ویس و رامین با الگوی )منمو

)صامت + مصوت + صامت( باعث استواری و استحکام زبان و لحن حماسی در كلام میشود. دیتا ذاكری در مقالج 

ز نسبت استفاده ا»تیجه زیر را به دست وورده است: در بررسی ابیاتی منتخب از شاهنامه ن« ووا و معنا درشاهنامه»

ا ههای معنایی از قبیل عاشقانه و مرریه)صامت، مصوت كوتاه، صامت( در مقایسه با سایر حوزه CVCهجای بلند 

بیشتر است. این هجای بلند با صامت پایان میپایرد و هجای بسته محسوب میشود كه این امر سبب میشود كه 

(. در مقابل دقّت در دزینش هنرمندانج واهدان و حروف نرم، 459: 4345)ذاكری، « كوبنده شودلحن، استوار و 

 روان و عاطفی در قافیه موجب غنای قافیه در شعر فخرالدیّن اسعد دردانی شده است.

 وهای شاهنامه )كه رسالج دكتری نسرین قربانی میباشد( به دست ومده هایی كه از فرهنگ قافیهبراساس داده

 های فعلیهای اسمی بیشتر از قافیههای شاهنامه از قافیهاساس كار پژوهش حاضر نیز هست، فردوسی در قافیه

اول و یا دوم از قافیج فعلی استفاده كرده در یکی از طرفین، قافیج فعلی  استفاده كرده است و هرداه در مصراع

داستان بیژن و منیژه چهارصدونه قافیه و در منمومج  های اسمی دروورده است. در پژوهش حاضر نیز تعداد قافیه

ای انواع قافیه در داستانهای بیژن و منیژه و ویس ویک میباشد. در ادامه جدول مقایسهویس و رامین سیصدوشصت

 و رامین را خواهیم وورد.

 
 بیت از دو منظومه( 3216های )فراوانی انواع قافیه -2جدول

 فعلی -فعلی اسمی-فعلی فعلی-اسمی اسمی-اسمی تعداد ابیات منمومه

 457 93 55 4534 4674 بیژن و منیژه

 651 34 33 454 4674 ویس و رامین

 

بیت نخست این دو منمومه همانطور كه مشاهده میشود  4674ومده و پس از بررسی دستبا توجه به اطلاعات به

برابر بیژن و منیژه است، همانطور كه قبلاً هم به اشاره شد های فعلی در ویس و رامین بیش از دو تعداد قافیه

ای ههای فعلی در شعر، به نحو متعارف و طبیعی زبان بیشتر یاری میرساند و هرداه شاعر از قافیهاستفاده از قافیه

 اسمی در بیت استفاده میکند، از نحو متعارف فاصله میگیرد.
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 ز دو منظومه(بیت ا 3216های )انواع قافیه -2نمودار

 

های اسمی در داستان بیژن و منیژه بیشتر از ویس و همانطور كه در جدول و نمودار با  مشاهده میشود قافیه

های اسمی بسامد بیشتری رامین است. پیش از این هم به این موضوع اشاره شد كه در شاهنامج فردوسی قافیه

دلیل چینش نامتعارفی كه در بیت ایجاد میکنند باعث ایجاد  های اسمی بهقافیههای فعلی دارند. نسبت به قافیه

رده های فعلی استفاده كنمر میرسد یکی از د یلی كه فردوسی از ونها بیش از قافیهسبک حماسی میشوند و به 

است همین موضوع باشد. در حالیکه در بیژن و منیژه كه در هانر غنایی سروده شده است بیشتر شاهد استفاده از 

  های فعلی هستیم.افیهق

های تکراری در ونهاست. فردوسی در داستان بیژن های این دو منمومه، استفاده از قافیهنکتج دیگر در مقایسج قافیه

بیت  4674های تکراری بیشتری استفاده كرده است. در و منیژه نسبت به دردانی در ویس و رامین قافیه

های تکراری استفاده شده چهل بار و در ویس و رامین سی بار از قافیهموردبررسی ما در داستان بیژن و منیژه 

 است.

 های تکراری در بیژن و منیژه:تعدادی از پركاربردترین قافیه

(، دور و 4(، شاه و سپاه )4(، سپهر و مهر )7(، جنگ و چنگ )46(، دیو و نیو )44(، شاه و راه )45جای و پای )

(، جهان و نهان 5(، پیش و خویش )4(، دلیر و شیر )4(، كیان و میان )4انجمن )(، من و 5(، سخت و بخت )4تور )

   (.    1(، چاه و راه )1(، افراسیاب و خواب )1(، شاه و پیشگاه )1(، شاه و كلاه )1(، فراز و نماز )5)

 های تکراری در ویس و رامین:پركاربردترین قافیه

(، بر و سر 1(، مادر و برادر )1(، شاهان و ماهان )5(، موبد و بد )5ام )(، كام و ن7(، شاه و ماه )43شهرو و ویرو )

 (.     1(، امید و خورشید )1)

 4674های با  و همانطور كه مشاهده میشود بسامد تکرار قافیه در بیژن و منیژه بسیار بیشتر از با توجه به داده

ا های تکراری داهی بسازی فردوسی، استفاده از قافیهبیت منمومج ویس و رامین است. نکتج جالب توجه در قافیه

ست. بعنوان مرال پردازی اشاعری او در قافیه هایاز شیوهردیف و در برخی از موارد بدون ردیف است كه برومده 

 كار برده است.را یکبار با ردیف و یکبار بدون ردیف به « دیو و نیو»های در ابیات زیر فردوسی قافیه

 

 دشواد و فرهاد و دیو چو دودرزِ

 

 چو دردین میلاد و شاپور نیو 

 (415، 6)شاهنامه فردوسی، ج                   

81.23%
74.74%

3.90% 3%
6.48%

23.81%

8.36%
20%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

بیژن و منیژن ویس و رامین
اسمی-اسمی فعلی-اسمی اسمی-فعلی فعلی-فعلی



 353/ دیری نوع  ادبی غنا و حماسه )بر پایج مقایسج بیژن و منیژه و ویس و رامین(نقش قافیه و ردیف در شکل

 

 به از تو نداند كسی دیو را

 

 نهنگ دهم، رستم نیو را 

 (453)همان،                                         

 ردیف:هم بدون ردیف و هم با « شاه و راه»های استفاده از قافیه

 نخست وفرین كرد مر شاه را

 

 به بیژن نمود ونگهی راه را 

 (416)همان:                                         

 چن وداهی ومد ز دردین به شاه

 

 «ست با او به راهبیژن نبوده»كه  

 (455)همان:                                       

 «:و چنگ جنگ»و همچنین ابیات زیر با ردیف 

 منم بیژن دیو از ایران به جنگ

 

 به زخم دراز ومدم تیزچنگ 

 (414)همان:                                        

 سازی و من جنگ را ادر جنگ

 

 همیشه بشویم به خون چنگ را 

 (414)همان:                                         

ابی های انتخاز ویس و رامین دچار تکرار قافیه است اما در استفاده از قافیهفردوسی درچه در بیژن و منیژه بیش 

خود تلاش میکند تا این تکرار بر پیکرۀ بیت وسیبی وارد نکند، حال چه با استفاده از ردیف و چه با استفاده از 

 ورده شده است.در دو بیتی كه بعنوان مرال و« تیزچنگ و چنگ»كلمات مركب در جایگاه قافیه همچون قافیج 

در پایان ونها وجود « ی»است و امکان افزودن  [u[ و او]aتعداد بیتهای شاهنامه كه كلمج قافیج ونها مختوم به ا]

در پایان ابیات در جایگاه قافیه استفاده كند به مراتب بیشتر از منمومج « ی»دارد اما شاعر ترجیح میدهد كه از 

است و امکان افزودن  (u)و او  (a)لب مواردی كه كلمج قافیه مختوم به ادر شاهنامه در اغ»ویس و رامین است. 

وید: پای، خدای، دلگشای، رهنمای، اوی، راهجوی، بوی، موی، ورزوی، سوی، شوی و... می« ی»هست غالباً « ی»

، مپیداست كه این هجاهای كشیده چه تأریر عمیمی در موسیقی حماسی دارند و در مواردی چون تعمیم و تفخی

های جای، پای، (. قافیه115: ی4393)حمیدیان، « صلا زدن، ندا دادن، هشدار و زنهار و امرال اینها به كار میروند.

ی ادرای، رای، رهنمای، كدخدای و... با این الگو ساخته شدند و نمیتوان موسیقی برجستهسای، خدای، رومیمشک

ست كه در همین تعداد ابیات در منمومج ویس و ین در حالی اكه این وواها به قافیه میدهند را نادیده درفت، ا

و  های رای، جایرامین با تعداد بسیار پایینی از این الگو مواجه هستیم. در این منمومه تنها در سه مورد با قافیه

 د رای روبرو میشویم.

فعلی یا در برخی موارد به ردیف های نمر میرسد در منمومج ویس و رامین توصیفها و داهی دیالودها به قافیهبه 

شدۀ ختم میشود درچه این شیوه در بیژن و منیژه هم دیده میشود اما تعداد ون بسیار كمتر از بخشهای بررسی

 هایِ صرفِهای غنایی از جمله ویس و رامین، ما با نحو طبیعی زبان بیش از منمومهویس و رامین است. در منمومه

در نحو حماسی، چگونگی كاررفت زبان در نوع ادبی حماسه بررسی میشود و هستیم، حماسی، بویژه شاهنامه روبر

ین مرالها به اكاررفته در ون ارتباب تنگاتنگی قابل مشاهده است. و به همین دلیل بین نوع ادبی حماسی و زبان به

 از این دو منمومه توجه كنید:

. 

 خرد از روی او خیره بماندی

 بهارستدهی دفتی كه این باغ 

 ندانستی كه ون بت را چه خواندی 

  های وبدارستكه در وی  له
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 بنفشه زلف و نردس چشمکانست

 دهی دفتی كه این باغ خزانست

 سیه زلفینش انگور به بارست

 دهی دفتی كه این دنج شهانست

 رخش دیبا و اندامش حریرست

 تنش سیمست و لب یاقوت نابست

 دهی دفتی كه این باغ بهشتست

 

 ین عارض و  له رخانستچو نسر 

 های مهردانستكه در وی میوه

 زن  سیب و دو پستانش دو نارست

 كه در وی ورزوهای جهانست

 دو زلفش غالیه دیسو عبیرست

 همان دندان او درّ خوشابست

 ستكه یزدانش ز نور خود سرشته

 (13)ویس و رامین، ی                             

 

 

 

ه وورد بهمانطور كه در بیتهای با  مشاهده میشود، فخرالدین در منمومج ویس و رامین هرداه به توصیف روی می

 های فعلی یا ردیف استفاده میکند. نحو طبیعی زبان نزدیکتر میشود و از قافیه

 تو خود دانی كه ما با هم چه دفتیم

 به مهر و دوستی پیوند كردیم

 مفرموشكنون سودند و پیمان را 

 به من تو ویس را ونگاه دادی

 

 به پیمان دست یکدیگر درفتیم 

 وزان پس هر دوان سودند خوردیم

 بجا وور وفا در راستی كوش

 كه تا سی سال دیگر دخت زادی

 (53)ویس و رامین، ی                            

 

 

 

علی های فهستیم كه باز هم شاهد استفادۀ شاعر از قافیهدر بیتهای ذكرشده نیز با دیالوگ در این منمومه روبرو 

شدۀ منمومج ویس و رامین كم نیستند و و ردیف در انتهای بیت هستیم. بیتهایی از این دست در بخشهای بررسی

های فراوانی ذكر كرد. در مقابل و در سخن فردوسی در داستان بیژن و منیژه تنها یکبار میتوان برای ون نمونه

های فعلی هستیم، این فعلها همانطور كه مشاهده میشود فعلهایی دعایی هستند. های پیاپی از قافیهاستفادهشاهد 

« فعل دعایی از انواع مضارع التزامی اسرت زیرا بر نوعی ورزو كه داهی بصورت نفرین است د لت میکند»

 (. 777:4354)فرشیدورد، 

 سپندارما پاسبان تو باد

 و بوم شاد!ز خرداد باش از بر 

 دی و اورمزدت خجسته بواد!

 

 خرد جای روشن روانِ تو باد 

 تن چارپایانت مرداد باد!

 درِ هر بدی بر تو بسته بواد!

 (447، 6)شاهنامه فردوسی، ج                     

 

 

رند و نقشی كلیدی دا« و»در بیتهای با  با دو فعل دعایی باد و بواد روبرو هسرتیم. در فعلهای دعایی مصوتّ بلند  

به حماسری شردن لحن شاعر كمک فراوانی میکنند موضوعی كه در بررسی بیتهای منمومج ویس و رامین شاهد   

ای داشته است كه اولین و رایجترین ون فعل دعایی در دسرتور تاریخی زبان فارسی ساختمان ویژه »ون نیسرتیم.  

(. فردوسی در این 777:4354)فرشیدورد، « صرورت میگیرد « الف»پسروندهای فاعلی فعل به  « فتحه»در تبدیل 

« و»كه از پس از حاف « باد»كه ریشج پهلوی دارد را با فعل « بواد»سه بیت هر دو صورت این فعل دعایی یعنی 

 كار برده است. در بواد ساخته شده، به

 های بیژن و منیژه و ویس و رامین ردیف و جایگاه آن در منظومه

(. ردیف 6576: ی4343)رک: پادشاه، « ردیف در لغت به معنی سواری است كه پس دیگری بر اسب مینشیند.»

 در شعر ملل دیگر مانند فرانسه و»یکی از ویژدیهای زبان فارسی است كه در زبانهای دیگر كمتر دیده شده است: 
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ای ندارد و مشخص است كه از ادب فارسی انگلیس ردیف وجود ندارد و در شعر تركی، تا پیش از قرن سیزده سابقه

به ونجا راه پیدا كرده، زیرا شعر تركی تقلیدی از شعر فارسی است، هم از نمر مفاهیم و هم از نمر قافیه و ردیف و 

 (.465: ی4346)شفیعی كدكنی، « وزن

ه ای یا بیشتر كلمهبدان كه ردیف عبارت است از ك»اند: ای مستقل تعریف كردهردیف را در بیشتر موارد كلمه

: 4346)درّۀ نجفی به نقل از شفیعی كدكنی، « مستقل باشد در لفظ و بعد از قافیج اصلی به یک معنی تکرار یابد

ردیف در سنت نمم فارسی یک یا »(. سیما داد ضمن تعریف ردیف ون را نیاز شعر در معنا و وزن میداند: 463ی

همج بیتها عیناً تکرار شود و شعر در معنی و وزن به ون احتیاج داشته  چند كلمج مستقل و جدا از قافیه است كه در

 (635: ی4346)داد، « باشد. جای ردیف در پایان مصراعهای هم قافیه و درست پس  از قافیه است

ای شعر دار»در كتاب بدایع ا فکار ویژدیهایی از جمله خوشایندی، لطافت طبع و ... برای ردیف ذكر شده است: 

را مردّف دویند كه بسیار خوشایند است و لطایف طبع و حدتّ ذهن شاعر و جزالت تركیب و متانت تقریر ردیف 

متکلمّ در سخن، بر بستن ردیف خوب ظاهر دردد و ردیف میتواند بود كه بود یا بیشتر و باشد كه از مصراعی، یک 

 (444)بدایع ا فکار، ی« كلمج قافیه بود و باقی ردیف

معنی بعد از واهۀ قافیه میداند دانان ردیف را تکرار یک یا چند كلمج همكامیار نیز مانند غالب عروضوحیدیان 

ادر »... نمر این تعریف تقریباً در نمر غالب پژوهشگران پایرفته است.  (. به444: ی4376)وحیدیان كامیار، 

: 4375)مسگرنژاد،« وف قافیه در ماقبل ون قرار دارداند و حرای در وخر ابیات مکرّر شود، ون را ردیف نام نهادهكلمه

شناس تعریف كاملتری به ردیف دارد كه ما در این پژوهش با توجه به تعریف محمدحق( در این میان علی441ی

ردیف همگونی كاملی است كه از تکرار یک عنصر »ایم: او، ردیف را به دو نوع مستقل و غیرمستقل تعریف كرده

)واهه، دروه، بند، جمله( با توالی یکسان و با نقشهای صوتی حرفی، نحوی و معنایی یکسان در پایان دستوری یگانه 

 (. 33: ی4345شناس، )حق« ویدمصاریع یا ابیات یک شعر بعد از قافیه پدید می

ک ون با وجود تعاریف مختلفی كه از ردیف ارائه شده، در»درچه برخی از پژوهشگران نمری غیر از این دارند. 

سازترین تکواههاست، چنانکه این تکواه، یکی از مشکل« م-»در بین تکواهها تکواه »داهی دشوار است؛ بعنوان مرال 

تکواه وزاد دستوری )ضمیر متصل و مخفف فعل ربطی استم( باشد، ردیف خواهد بود و در غیر این صورت، یعنی 

: 4394)بارانی و همکاران، « قافیه محسوب میشود ادر تکواه مقید تصریفی )شناسه( باشد، جزو حروف الحاقی

(. و درنهایت سیروس شمیسا ردیف را كلمه یا كلماتی میداند كه در وخر مصراعها عیناً بعد از قافیه تکرار 44ی

نمر میرسد به (. 454: ی4394دویند )شمیسا، « مردّف»شوند. شعری را كه علاوه بر قافیه، ردیف نیز داشته باشد 

بسنده و  ویندهای مشتركی كه دقیقاً مرل هم هستند و بعد از قافیه میف ردیف میتوان به كلمات یا نشانهدر تعری

همانطور كه در ادامه توضیح داده خواهد شد ونها را با این تعریف، به دو دونج ردیفهای مستقل و غیرمستقل تقسیم 

  كرد.

از قدیمیترین روزداران بصورت مشخص و »ه است و ردیف همواره با زبان فارسی نوعی پیوستگی طبیعی داشت

ای های در شعر فارسی وجود داشته است، حتی پیش از ونکه شعر به زبان ادب به وجود ومده باشد در ترانهبرجسته

(. درچه حضور 433: ی4346)شفیعی كدكنی، « عامیانه ردیف را بصورت بارز و مشخصی میتوانیم مشاهده كنیم

ت ندارد، اما نقش مهمی در برجستگی زبان بر عهده دارد. ردیف را باید از عناصر برجسته و ردیف در شعر ضرور

سازی، موسیقی و هارمونی موجود در عالم هستی ای از تناسب، قرینهجلوه»مهم در ساختمان زبان شعر دانست. 
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دی )محم« اشناختی نمر داردهای واجد ارزش زیباست. معماری زبان، وصفی از واقعیت زبان ادبی است كه به شبکه

 (664: ی4347و اسلامی، 

ودو ردیف مستقل و در داستان بیژن و منیژه سیصدوپانزده ردیف به كار رفته كه از این تعداد صدوپنجاه

و بندی ردیف به دوسه ردیف غیرمستقل هستند. همانطور كه دفته شد ما در این پژوهش ضمن دستهصدوشصت

های فعل، الف اطلاق و... های جمع، پسوندها، شناسهدیفهای غیرمستقل را، نشانهنوع مستقل و غیرمستقل، ر

ایم. در ادامه چند بیت ردیفهای مستقل را افعال، اسامی خای، معنی و ذات، حروف، انواع ضمایر و... در نمر درفته

 بعنوان نمونه برای نشان دادن ردیفهای مستقل و غیرمستقل خواهد ومد.

 یفهای مستقل:بیتهایی با رد

 كه خرّد بدوزرم من رنج خویش

 

 وُزان پس كند دنج من دنج خویش 

 (414، 6)شاهنامه فردوسی، ج                      

 دی و اورمزدت خجسته بواد!

 

 در هر بدی بر تو بسته بواد! 

 (447، 6)شاهنامه فردوسی، ج                      

 بیتهایی با ردیفهای غیرمستقل:

 

 ون كز پی دیو در بر سرمجز 

 

 همه بودنیها بدوی اندرا

 

 هوا بارد وتش، بدو ننگرم 

 (444، 6)شاهنامه فردوسی، ج

 بدیدی جهاندار افسونگرا 

 (444، 6)شاهنامه فردوسی، ج                   

 تعداد، صدونودوهفتبیت ابتدایی منمومج ویس و رامین با پانصدوهفده ردیف روبرو هستیم كه از این  4674در 

 ردیف مستقل و سیصدوبیست ردیف غیرمستقل است. بیتهایی با ردیفهای مستقل:

 دو هفته ماه یک هفته چنان بود

 

 كه دفتی كان یاقوت روان بود 

 (95)ویس و رامین، ی                             

 دل سنگینش لختی نرم دشتی

 

 به تاب مهربانی درم دشتی 

 (44)ویس و رامین، ی                             

 بیتهایی با ردیفهای غیرمستقل:

 چه خرّم جشن بود اندر بهاران

 

 به جشن اندر سراسر نامداران 

 (31)ویس و رامین، ی                           

 من از بهر تو ایدر ومدستم

 

 كجا در مهر تو بیدل شدستم 

 (75)ویس و رامین، ی                            
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 بیت از دو منظومه( 3216)ردیفهای مستقل و غیرمستقل  -1نمودار

 
در زبان شعر حماسی همانند شعر دورۀ سامانی غالباً ردیف كم، ساده و كوتاه است. مانند ردیفهای همی، را، است، 

كار رفته است. حمیدیان معتقد خویش، تو، وورد، بود، شد، من، یافت، باد، مرا و... كه در منمومج بیژن و منیژه به 

و نیز در ارر كمبود جا، برای نقل داستان، نادزیر از سرودن  ردیفهای بلند، جوش و جان حماسه را میگیرند»است: 

عد های قرن ششم به بابیات بیشتر و افزودن حشو و زوائد میشود و این یعنی نزول كلی سخن، چنانکه در حماسه

 (. 116: 4393)حمیدیان، « از جمله سامنامه میبینیم

كلماتی مانند بودند، كردی، نخواهم، شمارند، فشاندند، در شعر غنایی امّا با ردیفهای ساده كمتر روبرو هستیم. 

دیرد، بگاشت و... در این منمومج غنایی بعنوان ردیف استفاده شده است كه درچه نسبت به ردیفهای شاهنامه 

بلندتر هستند و ارزش حماسی شعر را كم میکنند اما بر اهمیت ردیفهایی در ادبیات غنایی تأكید میکند كه واهدان 

 ساختمانی غیرساده دارند. ونها 

عال وسه مورد افودو ردیف مستقلی كه فردوسی در بیژن و منیژه از ونها استفاده كرده است سیاز تعداد صدوپنجاه

ونه مورد ضمیر منفصل، هفت مورد ضمیر مشترک، پنج مورد وشش مورد افعال خای یا تام، سیاسنادی، بیست

د پیشوند فعل )استمرار(، دو مورد اسم معنی، یک مورد اسم ذات، پنج ضمیر تركیبی، بیست مورد حرف، ده مور

بیت ابتدایی منمومج ویس  4674مورد ضمیر تركیبی، یک مورد صفت تركیبی و دو مورد قید است. در مقابل در 

و رامین كه در این پژوهش مورد بررسی قرار درفته است، از مجموع صدونودوشش ردیف مستقل شاهد صدوهفت 

ودو مورد حرف، یک مورد ضمیر مشترک، سه مورد فعلهای اسنادی، پنجاه مورد افعال تام و خای، بیست مورد

ضمیر منفصل، یک مورد ردیف جمله، سه مورد قید، چهار مورد اسم ذات، یک مورد اسم خای، دو مورد ضمیر 

 مبهم، یک مورد پسوند و یک مورد ضمیر تركیبی  هستیم. 
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 بیت از دو منظومه( 3216دیفهای )انواع ر -0نمودار

 

همانطور كه ملاحمه میشود فردوسی در استفاده از ردیف نیز همچون قافیه، از ردیفهای فعلی چندان بهره نمیبرد، 

در حالیکه در ویس و رامین استفاده از ردیفهای فعلی بر اسمی ترجیح دارد كه این موضوع را باز هم میتوان به 

در سرودن منمومج ویس و رامین و نحو غیرمتعارف زبان فردوسی در بیژن و منیژه نسبت  نحو متعارف زبان دردانی

داد. وداهی از نقش ردیف بویژه استفاده از ردیفهای فعلی، باعث غنای قافیه در ویس و رامین شده است، در حالیکه 

کتج یاری رسانده است. ن استفادۀ كمتر از ردیفهای فعلی در بیژن و منیژه به لحن حماسی سخن فردوسی بیشتر

قابل توجه در استفاده از انواع ردیف در ویس و رامین، بسامد با ی افعال اسنادی است. ردیفهای اسنادی ویژدی 

ربات و ایستایی دارند و كمتر مناسب فضای حماسی هستند و به همین دلیل فردوسی كمتر از ونها استفاده كرده 

 است.

 

 گیرینتیجه

قافیه در شعر فارسی و ارتباب ون با هانر ارر، موضوعی است كه تا حد زیادی از نگاه پژوهشگران نقشهای چنددانج 

بیت از دو منمومج بیژن و منیژه و ویس و رامین كه با فاصلج نسبتاً اندكی از هم  4674پنهان مانده است. مقایسج 

برد ونها در این دو منمومج عاشقانه هدایت اند ما را به نکات ارزشمندی در حوزۀ قافیه و ردیف و كارشده نوشته

 میکند. 

های بیژن و منیژه و ویس و رامین نشان داد كه بیت از منمومه 4674كاررفته در . بررسی صامتها و مصوتهای به4

شدۀ ویس و رامین تقریباً سه برابر بیژن و منیژه است. درچه مصوتّهای كاربرد مصوت در این تعداد از ابیات بررسی

ه از های كمال در هانر غنایی نیز استفادنمر میرسد یکی از مولّفهلند در قافیه هانر حماسی را تقویت میکند، اما به ب

 ونهاست.

های ویس و رامین از الگوی هجایی )صرامت + مصرروت + صامت( پیروی  های بیژن و منیژه بیش از قافیه. قافیه6

 استواری و استحکام زبان و لحن حماسی در كلام میشود. میکند. این الگو در هجای پایانی قافیه باعث
های اسمی از دردانی در ویس و رامین پیشی درفته است. استفاده از . فردوسی در استفاده از ردیفها و قافیه3

 سازی شاعر كاملاً تأریرداار است. اینهای اسمی و فعلی در این دو منمومه بر نحو بیت و شیوۀ بیتردیفها و قافیه

های فعلی و در برخی موارد به ردیف ختم ست كه در منمومج ویس و رامین توصیفها و دیالودها به قافیهدر حالی ا

 افتد.ای كه در بیژن و منیژه بندرت اتفاق میمیشود، شیوه

0
200

ویس و رامینبیژن و منیژه

Chart Title

افعال اسنادی افعال تام ضمایر منفصل ضمایر مشترک ضمایر ترکیبی

حروف پیشوند پسوند اسم معنی اسم ذات

صفت ترکیبی قید ردیف جمله ای اسم خاص ضمیر مبهم
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س بیت از دو منمومج موردمطالعج این پژوهش ما را به این موضوع رهنمون كرد كه در داستان وی 4674. بررسی 1

و رامین با نحو طبیعی زبان میتوان مواجه شد در حالیکه در منمومج بیژن و منیژه نحو غیرمتعارفی از زبان را 

های اسمی و فعلی در دو داستان كه پیش از این به شرح ون پرداخته شده بیانگر این موضوع میبینیم. تعداد قافیه

 است. 

 

  مشاركت نویسندگان:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

 اند و طراح اصلیراهنمایی این رساله را بر عهده داشتهیداله شکری استخراج شده است. جناب وقای دكتر  سمنان

 ربانینسرین قبعنوان مشاور و سركار خانم  ید فیروزینواند. جناب وقای دكتر این مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن سمنان دانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. نقش داشته

 

 تشکر و قدردانی:
از رسالج دكترای نسرین قربانی مصوبّ در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سمنان استخراج شده این مقاله 

است. نویسنددان برخود  زم میدانند مراتب قدردانی خویش را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و 

م اسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلاشنعلوم انسانی دانشگاه سمنان و نیز مسئولین محترم نشریج وزین سبک

 نمایند.

 

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلی

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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